
دریچه

نقد اجتماعی و سیاسی
از  کمدی یکی  دکتر مجید حسینی زاد: 
ســبک های نمایشی است که ریشه در 
جشن های یونان باســتان دارد. هدف 
این نمایــش در ظاهر خنده و تفریح و 
در اصل، مسائل جدی و نقد اجتماعی، 
سیاســی و اخلاقی اســت. در کمدی 
اصــل این اســت که نمایــش طوری 
طراحی شــود کــه مخاطب اشــراف 
بیشــتری از کاراکتر بر موضوع داشته 
باشــد و به دلایل سیاســی یا اخلاقی 

نتواند بیان کند.
استندآپ کمدی نوعی کمدی است 
که در آن کمدین مستقیما با تماشاگران 
خود صحبت می کنــد و در مونولوگی 
ترکیبی از لطیفه ها، شــوخی ها، آواز و 
شعرخوانی و نقد اجتماعی برنامه خود 
را اجرا می کند. عمدتا برنامه به صورت 
تک نفــره اســت ولی بعضــی مواقع 
نیز کمدین از چند دســتیار، آکسســوار 
صحنــه، شــعبده بازی و نمایش های 
جنبی برای تأثیر بیشــتر ســود می برد 
یــا گاهی میکروفونــی میان جمعیت 
می فرستد تا بخشــی از برنامه را آنها 
پیش ببرند. اســتندآپ کمدی مشمول 
اصــول ارتباط چهره به چهره اســت و 
عکس العمل های  ارزیابــی  با  کمدین 
مخاطبــان بــه طــور مرتب خــود را 
تطبیق می دهد. حضــور مخاطب به 
قدری مهم اســت کــه در اجرای  این 
دســت کمدی در تلویزیون یا رادیو، از 
حضور مخاطــب یا افکت های صوتی 
خنده، دست زدن و... استفاده می شود. 
سابقه استندآپ کمدی به نوشته های 
آریستوفان و جشن های دیونسیوسی در 
یونان باستان، کمدی دلاآرته، وودویل، 
بورلسک و لطیفه سرایی های انقلابی-
اجتماعی خیابانی بازمی گردد. در غرب 
استندآپ کمدی به گونه ای درآمده که 
درحال حاضر حتی جشنواره و جوایزی 

دارد. 
تلویزیــون و رادیــو در مقاطعــی 
ســعی کردند از این فرم کمدی سود 
جوینــد؛ از تکه هــای کمــدی مهران 
مدیــری در دهــه ۷۰ در تلویزیون تا 
برنامه هایی ماننــد «صبح جمعه» و 
همچون  تهیه کنندگانی  برنامه هــای 
تــوکل و شیشــه گران در رادیو. در این 
فراینــد، رادیو به دلیل نوع و ســاختار 
ارتباطش، بســیار موفق تر عمل کرد. 
در تلویزیون تا برنامه های «خندوانه» 
کمــدی  اســتندآپ  «دورهمــی»  و 
موفقــی وجود نداشــت. اگــر گاهی 
مجری مستعدی با شوخی های خود 
با مخاطب روبه رو می شــد، نمی شد 
آن را اســتندآپ کمدی نامید. برنامه 
«خندوانه» در معرفــی این فرمت از 
کمدی نقش بسیار مهمی را عهده دار 
شــد و «دورهمی» نیز فرم خاصی از 
اســتندآپ را عرضه کرد. البته یکی از 
دلایــل موفقیت این دســت برنامه ها 
مجموعه های «شــوخی کــردم» و... 
در فضای خــارج از تلویزیون بود که 
تلویزیــون را واداشــت تــا در برخی 
ضوابط خود تعدیلــی ایجاد کند که 
البته به گرفتاری هایی از نوع دورهمی 
و... انجامیــد. جنس و ماهیت کمدی 
درکل و اســتندآپ کمــدی به طــور 
خاص، نقد اجتماعی-سیاســی است 
که جامعه کم طاقــت و نقدناپذیر آن 
را تحمل نمی کنــد. اگر برنامه به نقد 
مســتقیم یا تلویحی هر گروهی اعم 
از پزشــکان تــا صنف مبل فــروش یا 
رانندگان، پلیــس و حتی خلاف کاران 
بپــردازد؛ گروهــی اعتــراض کرده و 
عده ای از معترضان حمایت می کنند. 
کســانی  می بینیــم  تاریــخ  در 
مانند جحــی، تلخک، کریم شــیره ای، 
ســیاه تخت حوضی، شــیخ کرنــا و...  
همگی با حمایت کسی زنده مانده اند، 
والا طنزشــان مرگ محتوم را به دنبال 
داشت. این تجربه تاریخی درسی دارد 
و آن، ضرورت وجــود چنین فرمتی و 
حمایت از مجریان آن است. تلویزیون 
نــوع مخاطبــش نمی تواند  به دلیل 
همیشــه جــدی، صریــح و آقامعلم 
باشد. گاهی لازم اســت با زبانی دیگر 
مثل شــوخی و از طریق برهان خلف 
و به رخ کشــیدن کاســتی ها، فساد و... 

صحبت کند. 

گپ

استندآپ کمدی از منظر سیروس ابراهیم زاده
بذله پوش

بابک جوادی: وقتی با ســیروس ابراهیم زاده از  اســتندآپ کمدی 
حرف می زنیم،موضوع آن قدر برایش جذاب هســت و در موردش 
مطالعه کرده که دوســت دارید گوشه هایی دیگر از این نوع کمدی را 
به ما بشناسد و به اشتراک بگذارد.ابراهیم زاده در تعریف استندآپ 
کمدی بیش از هر چیز به تاریخ کهن ایرانی رجوع می کند نشانه های 
وجود این نوع کمدی را در ادبیات و فرهنگ ما جست وجو می کند و 
البته معادل فارسی جذابی که او برای این گونه کمدی انتخاب کرده 
اســت.هر چند که ابراهیم زاده معتقد است در فضایی که مخاطبان 
ایرانی اقبال بیشتری به این گونه از کمدی نشان داده اند بهتر است 
این فضا برای مخاطبان مطلبش نیز فراهم باشــد که نظرات مخالف 

یا موافق را بیان کنند.

تعریف شما از استندآپ کمدی چیست؟  �
قبل از اینکه شــروع بــه گفت وگوکنیــم اجازه دهید پیشــنهاد 
کنــم موقتا یک معادل فارســی برای عنوان موردبحــث پیدا کنیم. 
«بذله پوش» و «بذله پوشــی» چطور است؟ شاید هم مورد قبول ما 
فارســی زبانان قرار گرفــت و جا افتاد. خدمت شــما عرض کنم ما 
ایرانیان به طورکلی مردمی عبوس و غم پرور هســتیم. ممکن است 
به ظاهر-پــاره ای اوقات - خیلی هم بخندیــم و به قول امروزی ها، 
عشــق وحال کنیــم، ولی اگر عمیقــا موضوع را مورد بررســی قرار 
دهیم، اغلب در ســوگ حیات خویش زندگی می کنیم... و این ریشه 
در شکســت ها و به تاراج رفتن های تاریخی زندگــی اجداد ما دارد. 
حتی در زمان حاضر نمی توانیم ازدست دادن عزیزانمان را به راحتی 
فرامــوش کنیم. بلــه. ما همــواره در غمی پنهان و مداوم به ســر 
می بریم.  این فرهنگ غم پــروری در اغلب حوزه های موردعلاقه ما 
حضوری انکارناپذیر دارد. مثلا محبوب ترین آوازخوانان معاصر حتی 
یک آهنگ شــاد نخوانده اند! بنابراین ما واقعا نیازمند خنده و شادی 
هستیم تا بتوانیم درد های تاریخی خود را درمان کنیم. «بذله پوشی» 
از ابزار های سودمندی است، چون متکی به اجرای تک نفره است و 
مشــکلات کارهای هنری دسته جمعی را ندارد. البته بذله پوشی کار 
خلاقه دشواری است. ممکن است در طبقه بندی هنر های نمایشی 
بــه بازیگری نزدیک بنماید و به باور من، پیچیده تر و پرمســئولیت تر 
از آن اســت، چراکه ارتباطی تنگاتنگی با تماشــاگر بر قرار می کند و 
به حضور ذهن و تمرکز و بداهه ســازی بیشتری نیاز دارد. بذله پوش 
به تنهایی نویســنده، کارگردان و بازیگر نمایش خویش اســت. باید 
بتواند ســاز بزند، آواز بخواند، در موارد لــزوم حرکات موزون  انجام 

دهد و... . 

بذله پوش باید اهل مطالعه، ظرافت طبع و دقت نظر باشــد. باید 
ســطح آگاهی بالایی نســبت به تاریخ و تغییــرات جهان و جامعه 
داشته باشد. فیلم ببیند، به تماشــای تئاتر بنشیند، از نمایشگاه های 
نقاشــی دیــدن کند و زبــان زنده غیرفارســی هم یاد بگیــرد، ضرر 
نمی کند. اما در اجرای «بذله پوشــی» بددهنــی و متلک پرانی های 
کینه توزانه جایگاهی ندارد. نباید اشخاص و قومیت ها مورد تمسخر 
و توهین قــرار گیرند. اگر از لهجه ها اســتفاده می کند نباید در روند 
تخریب باشــد. او باید انســان و مردم ســرزمینش را دوست داشته 

باشد؛ به ویژه به هواداران و مخاطبان خود باید عشق بورزد.       
  دلیــل پرمخاطب بودن اســتندآپ کمدی یا به قول شــما،  �

«بذله پوشی» چیست؟ 
به طورکلی، وقتی از کاری استقبال می شود یعنی اساس کار درست 
است و ارتباط درست برقرار شده و نشان دهنده این است که بذله پوش 
کارش را به درســتی انجام داده و این مهم اســت که بذله پوش با چه 
کسانی هم در ارتباط اســت، علاوه بر مسائل ظاهری، خنده، تکه پرانی 
و حاضرجوابی ای که ابزار اصلی بذله پوش به حســاب می آید، نکته ای 
اساســی هم ایــن بین وجــود دارد و آن نقد اســت؛ نقــد اجتماعی و 
تاریخــی ای که مــردم هم با آن ارتبــاط خوبی دارند و به شــدت از آن 
خوششان می آید به شرطی که نقد سالم باشد و به معنی واقعی یعنی 
سبک وسنگین کردن و نه ویران کردن. اکثر نقدهای ما درست و بجا نبوده 
و بیشــتر باعث دشمنی شــده، باید یاد بگیریم با نقد همدیگر را تکمیل 
کنیم، زیــرا نقد، فرهنگ و تاریــخ تمدن را مانــدگار می کند. بذله پوش 
به عنــوان وظیفــه اجتماعی خود نقد می کند و مــردم هم آن را خوب 
بررســی می کنند. در گذشته بذله پوشــی با حضور در مجالس شادی و 
جشــن های خصوصی انجام می گرفت و زمانی که عمومیت پیدا کرد، 
افــراد مؤثــر و پرتوانی در این عرصه وارد شــدند؛ ازجملــه زنده یادان 
منوچهــر نوذری و علی تابــش. همچنین می توان از بــرادران طلایی، 
برادران تقدســی و ســیدکریم یاد کرد. مرتضی احمدی، مجید محسنی 
و حمید قنبری هم در گذشــته خدمات شــایانی در این عرصه داشتند. 
درحال حاضر افــرادی مانند حمید ماهی صفت، حســن ریوندی و امیر 

کربلایی زاده این هنر را با علاقه دنبال می کنند. 
  و نکته پایانی؟  �

در همه کمدی ها، فکاهیات و لطیفه ها بررسی تضادها باید به خوبی 
مورد اســتفاده قرار گیرد. اســاس تضاد بر آنچه هست، نیست و آنچه 
نیســت ولی می نمایاند! و بذله پوش باید در همه دوران ها حرف تازه ای 
داشــته باشــد و کاری جدید ارائه دهد و نباید از کســی تقلید کند و بر 
خلاقیت خویشــتن  خویش تکیه زند. باید از هوشــی سرشار برخوردار 
باشــد که بتواند به کمک بداهه گویی، اثر گذاری خاص خود را به دست 
آورد. همه اینها به ســختی حاصل می شود به همین دلیل تکرار می کنم 

این کار از کارگردانی، بازیگری و نویسندگی سخت تر است. 

تلویزیون
دوشنبه    17 خرداد 1395    سال سیزدهم    شماره 2600    9

بهناز شــیربانی: «نوعی از کمدی که معمولا از سوی یک نفر اجرا می شود. در این 
نمایش، کمدین با اجرای ســریعی از داســتان گویی، لطیفه و شوخی های کوتاه و 
گذرا و بداهه سازی هایی که جمع تماشاگران پذیرای آنها باشند، به انتقال مضامین 
می پردازد. اجراکننده معمولا سرنوشــت مســائل و معضلاتی را که بسیار مهم و 
جدی، اجتماع کلی را درگیر خود کرده، به چالش می کشــد؛ به این امید که باعث 

شــگفتی و خنده تماشاگران شود و مشکلات اجتماع را با لبخند به آرامش تبدیل 
کند». این تعریفی جامع از اســتند آپ کمدی اســت که طرفداران بسیاری دارد و 
اجرای این نوع از کمدی در تلویزیون ما به ویژه در سال های اخیر مخاطبان بسیاری 
را با خود همراه کرده اســت. «خندوانه» ازجمله برنامه هــای تلویزیونی بود که 
اجرای اســتند آپ کمدی از سوی چهره های شناخته شده سینما و تلویزیون باعث 

شد توجهات بسیاری به این  گونه جلب شود. جیم کری، مستربین و رابین ویلیامز از 
هنرمندان خارجی و هنرمندان داخلی ای مانند منوچهر نوذری، حمید ماهی صفت 
یا امیر کربلایی زاده را بیشتر با اجرای استند آپ کمدی به خاطر می آوریم. مطالب 
پیشِ رو بیش از هر چیزی به منظور شناخت این گونه کمدی و چرایی محبوب بودن 

آن میان مردم و تعاریفی است که از این نوع کمدی ارائه شده است. 

 علیرضا خمسه

استندآپ کمدی؛ کمدی نارسا در ایران

زَروان بختیــار: اســتندآپ کمدی یا کمدی ایســتاده، به 
نوعــی از کمــدی گفته می شــود کــه در آن اجراکننده 
مســتقیم و بدون وجود دیوار چهارم برای بینندگان اجرا 
می کند. دیوار چهــارم به دیوار خیالی جلو صحنه گفته 
می شــود؛ اگر صحنه نمایش را مانند یک جعبه در نظر 
بگیریم که ســه طرف آن بسته است، آن سمتی را دیوار 
چهارم می گویند که باز و رو به تماشــاگران اســت. پس 
دیــوار چهارم را در هنــر نمایش، دیــواری خیالی میان 
اجراکنندگان و مخاطب می پندارند. تاریخچه اســتندآپ 
کمدی به ســده های ۱۸ و ۱۹ در کارناوال های انگلستان 
بازمی گردد که در آن زمان هم سانسور شدیدی بر اجراها 
اعمال می شــد. مانند زمان لرد چمبرلین۱ که کمدین ها 
بایــد متن اجرا را پیــش از برنامه برای بررســی تحویل 
می دادند و جملاتی را که باید حذف می شد با مداد آبی 
زیرشان خط می کشــیدند؛ به همین علت هم هست که 
اکنون به اجرای کمدین های ضعیف در زبان انگلیســی 
«آبی» می گویند. تاریخ اســتندآپ کمدی در آمریکا هم 
به ســده ۱۹ بازمی گردد و از افراد پایه گــذار و نامدار آن 
زمان می توان مارک تواین۲ را نام برد. در ایران هم پیش 
از انقلاب نُرمن ویزدم،۳ کمدین نام آور انگلیسی، چندین 
اجرا داشته است که صداپیشگان بنام آن زمان بر اجرای 
او صداگــذاری کردند. پس از آن هم می توان از منوچهر 
نوذری و علی تابش در زمره نخســتین اجراکنندگان این 
نوع کمدی نام برد. پس از بیان تاریخچه ای از استندآپ 
کمــدی، به موضوع اصلی خواهیم پرداخت و بررســی 
خواهیم کرد این هنر اکنون چه جایگاهی را در کشور ما 
پیدا کرده اســت یا باید پیدا کند. به تازگی در برنامه های 
تلویزیونی ما ایــن گونه کمــدی دارد رواج پیدا می کند 
و مخاطبــان ویــژه خود را هــم پیدا کرده اســت. اما با 
وجود چکیده ای که از تاریخ این هنر در ایران گفته شــد، 
می توان بیان کرد این هنر همچون نوزادی است که نیاز 
به پرورش دارد. چنان که در ســده بیست ویکم همه چیز 
رو به علمی شــدن و تخصصی شــدن پیش می رود، هنر 
هم به همین ســو پیش مــی رود. اما اینکــه چقدر این 

برنامه هــای اخیــر تأثیرگــذار و کارآمــد بوده اند، جای 
درنگ دارد. اســتندآپ کمدی نیز با صرف اینکه یکی از 
اهدافش خنداندن است، باید با روشی درست و کارآمد 
اجرا شود و اندیشه ای پشت آن باشد. این گونه از کمدی 
همچون کمدی هــای دیگر، می تواند فرصتی مناســب 
برای نقد مشکلات روز اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... 
باشد و از بازخورد زنده ای که از بینندگان گرفته می شود، 
می توان به ژرفای حس آنها نسبت به این گونه مشکلات 
پی برد. اما در کمدی های پخش شده اخیر به گفته آقای 
شــهرام شــکیبا، شــاعر و طنزپرداز، «به ما یاد می دهند 
خندیــدن یک کار غریزی اســت و هیچ ربطــی به تفکر 
ندارد درحالی که با خود این فرهنگ، اگر بر پایه غریزه ها 
قرار است ما برنامه بســازیم، می تواند اشکال دیگری را 
بســازیم... داریم می آموزیم به هیچ وجه فکر نکنیم و به 

چیزهای احمقانه بخندیم و گاهی به هیچی بخندیم».۴
دیگــر اینکه در اســتندآپ کمدی همچــون هر هنر 
دیگری نوآوری، تازگی و همچنین امانت داری از اهمیت 

بســیاری برخوردار اســت. یک کمدین خوب باید بر پایه 
اندیشــه و نــوآوری خود، بیننــده را به خنــده آورد. اما 
متأســفانه بیشــتر کمدین های اخیر صرفا به بازگوکردن 
بسیاری از  هزاران لطیفه های موجود در انواع شبکه های 
اجتماعی یا تغییر و دســتبرد در حکایات ســعدی، عبید 
و دیگــران پرداخته اند. امید اســت این هنــر هم مانند 
صنعت مان و مســائل دیگر، صرفا دســتخوش مونتاژ و 
به هم بندی نشــود و هنرمند با اندیشــه خود به بهترین 
شیوه نوآورانه، مشکلات موجود را در قالب و کالبد طنز 

بیان کند. 
چنان که پیش تر گفته شــد، باید پیوسته اندیشه ای 
پشت خنده وجود داشته باشد. استندآپ کمدی صرفا 
به این مفهوم نیســت که طبقه خاصــی از جامعه را 
زیر ســؤال ببریم یا با لهجــه ای خاص صحبت کنیم یا 
دســت به حرکاتی سبُک بزنیم و بیشتر تلاش کنیم که 
مخاطب را با لودگــی بخندانیم و اجرا را رو به ابتذال 
ببریم. هنر کمدین این اســت که بتوانــد موضوعی را 

باظرافت بیان کند که هم حق مطلب را ادا کرده باشد 
و هم مخاطب را به خنــده و درعین حال تأمل وادارد. 
درحقیقت کمدین باید همچون نویسنده ای که کاملا بر 
محتوای کتاب خود مسلط است، بر اجرای خود مسلط 
باشــد. یعنی صرفا یک خاطره را بازگــو نکند و مانند 
نویســنده ای از پیش بر آن موضوع پژوهش کرده و آن 
را از هر نظرِ اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و ... پرورانده 
باشد. کار او شاید اندکی هم دشوارتر از نویسنده است، 
زیرا باید منظور خود را با وجــود پیچیدگی اجتماعی، 
فرهنگــی، زبانی و ... به ســاده ترین شــکل و در قالب 
طنز بیان کنــد. براین پایه می توان گفــت کمدین خود 
باید به سان یک پژوهشگر، فرهنگ شناس، زبان شناس، 
جامعه شــناس، روان شــناس و دیگــر فرهیختــگان 

بیندیشد، سخن بگوید و اجرا کند. 
گرچه بیشــتر اجراهــا و برنامه های اخیــر در ایران 
بی بهــره از بنیادهای این هنر اســت -چه در تلویزیون و 
چه در جشن های بزرگ- اما چنان که گفته شد، استندآپ 
کمدی به ســان نوزادی اســت که نیاز به پرورش دارد. 
اینکــه از این نوع برنامه ها در تلویزیون و جشــن های ما 
در حال رواج اســت، جای بسی خوشحالی است. مردم 
ما شــادی را می توانند دوست داشــته باشند و این گونه 
برنامه ها سبب می شود مردم بیشتر با شادبودن (و شاید 
هم تلویزیون!) آشــتی کنند. چنین برنامه هایی می تواند 
عرصــه را برای هنرمنــدان جوان و گمنام مــا باز کند و 
اگر مطابق با اســتانداردهای جهانی و اصولی استندآپ 
کمدی اجرا شــود، می توان امید داشت این گونه کمدی 
جــای خود را به خوبی در فرهنگ ما پیدا کند و چه بســا 
با فرهنگ ما درآمیزد و شــاهد شیوه تازه ای از استندآپ 

کمدی به سبک ایرانی باشیم. 
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 اســتندآپ کمدی، گونه از کمــدی و برگرفته از تاریخ 
آمریکاســت. بعد از جنگ جهانــی دوم و جنگ های بعد 
که آمریکا در آن شــرکت داشــته و پراکنده شدن سربازان 
آمریکایــی در کشــورهای دیگــر، کشــور آمریــکا بــرای 
روحیــه دادن به ســربازانش از کمدین های کشــور برای 
اجرای برنامه دعوت می کرد. «جک لمون» از چهره هایی 
اســت که ســال ها اســتندآپ کمدی اجرا کــرد و به این 
دلیل که این شــیوه از کمدی ایســتاده و در حضور جمع 
انجام می شــود، نام اســتندآپ کمدی را برای آن انتخاب 
کردند. بعد از متداول شــدن در آمریکا، این شــیوه کمدی 
به مرور به ســایر کشورها تســری پیدا می کند و می بینیم 
بین کشــورهای آسیایی نیز بسیار پرطرفدار است. در ایران 
نیز درگذشــته افرادی مثل سیدکریم، علی بابا و... ازجمله 

چهره هایــی بودند که مردم را با لطیفه ها و خاطراتشــان 
سرگرم می کردند. کمدین های شناخته شده ای در دنیا مثل 
«ادی مورفی» یا «وودی آلن» نیز در این شــیوه از کمدی 
سررشته دارند و با اجرای برنامه روی صحنه و در حضور 
تماشــاگران و ذکر خاطرات و اتفاقات خنده دار که بیشتر 
جنبه انتقادی داشت، مردم را سرگرم می کردند. استندآپ 
کمدی برگرفته از کمدی اســت و به تعبیری، شاخه ای از 
آن است که مهم ترین ویژگی اش انتقادی بودن آن است و 
در کشورهای دیگر با لحاظ کردن وجه سیاسی، مخاطبان 

بسیاری را با خود همراه می کند. 
امروزه بســیاری از ایرانیان و فارسی زبانان نیز در سایر 
کشــورها با اجرای اســتندآپ کمدی، طرفداران بسیاری 
دارند و شناخته شــده هســتند. به این دلیل کــه در ایران 
ما بــا برخی خطوط قرمز روبه رو هســتیم، نمی توانیم در 
اجرای اســتندآپ کمدی خیلی به وجه سیاســی اشــاره 
کنیــم و همان طــور که پیش تر اشــاره کــردم، در اجرای 
استندآپ کمدی پرداختن به مسائل و موضوعات سیاسی 
و اجتماعی معمولا مخاطبان بیشــتری دارد. پدر من هم 

ازجمله افــرادی بود که هر وقــت در محافل خانوادگی 
حاضر می شــد، مشــغول تعریف خاطرات بود و به نظرم 
مهارت خاصی در این شــیوه که به نام اســتندآپ کمدی 
می شناسیم، داشــت و بالطبع این روحیه در من نیز بوده 
و هســت. اما ما ایرانیان نیز این شــیوه را از گذشــته دور 
تــا به امروز با نام ها و اســامی دیگر داشــته ایم، مثل هنر 
پرده خوانــی، معرکه گیری و... که با همین ویژگی ها انجام 
می شــد. با این تفاوت که در ایران بیشــتر کمدی های ما 

کلامی بوده و هست.
 مثــل اینکه در قهوه خانه ها بیشــتر شــاهنامه خوانی 
انجام می شده و شــاهنامه خوان با همه ابزارهایی که در 
اختیار داشــته، مخاطبانش را ســرگرم می کرده است. او 
نه فقط از بیانش برای نقل داســتان بهره می برده اســت، 
بلکــه از بدن و زبان بدنش نیز اســتفاده می کرده؛ اتفاقی 
که درحال حاضر کمتــر در اســتندآپ کمدی های ایرانی 
می بینیــم و اســتندآپ کمدی های ما صرفــا محدود به 
مهارت های کلامی اســت. در صورتی کــه به اعتقاد من، 
تعریف درست اســتندآپ کمدی، استفاده کمدین از همه 

ابزارهایی اســت که در اختیــار دارد. اگر در صحبت هایم 
نقالــی را مثال زدم، به این دلیــل بود که به اعتقاد من در 
این شــیوه غیر از اســتفاده درســت از کلام و بدن، تخیل 
تماشــاگر نیز درگیر می شد و متأســفانه درحال حاضر در 
استندآپ کمدی ها فقط به ذکر خاطرات بسنده می کنیم. 
متأســفانه دســت ما در انتقادکردن باز نیست و ملت 
انتقادناپذیری هستیم درصورتی که در غرب با دست باز در 
استندآپ کمدی ها انتقاد می کنند. جای خوشحالی است 
که مردم ما در ســال های اخیر بیشــتر با شــیوه استندآپ 
کمدی آشــنا شده اند و از آن اســتقبال می کنند. معتقدم 
جامعه شــاداب و ســرزنده روبه سوی پیشــرفت دارد. از 
یــک جامعه عبوس نمی توان انتظار پیشــرفت داشــت. 
برای داشــتن جامعه ای شــاداب عوامل بســیاری دخیل 
اســت، ازجمله کاهش مشــکلات اقتصادی که دغدغه 
بزرگی برای مردم است. در شیوه اجرای استندآپ کمدی 
نیز می توان با دســت بازتری به مســائلی پرداخت که از 
دغدغه های روزمره آدم هــا صحبت می کند و طبعا برای 

آنها جذاب تر خواهد بود. 

استند آپ کمدى چیست؟

دست ما در انتقادکردن باز نیست
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